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  مقدمه
  

  خاتم، هنرسنتى و هنر مدرن
سیالیت  1تناقض نماى اى در اتحادغزل غزلهاى هنر سنتى، هنر خاتم است. هنر خاتم به شکل بسیار پیچیده

هنر سنتى است، در سماعى  5خاتم نمایش وجد شکل گرفته است. هنر 4و هندسه 3، عقلانیت ریاضى2زیبایى
  مندى و سودمندى کمیت و کیفیت، ریاضى و عاطفه و شهود و خرد.قاعده از عناصر رنگ و هندسه، زیبایى،

رهگذر دستیابى به بیانى باطنى و  راز شگفت هنر خاتم، ارتباط تنگاتنگ آن با هندسه و ریاضیات و از آن
از هستى است؛ البته بنابر سرشت هنر سنتى، چنین تفسیر  درونى در قلمرو زیبایى و تفسیر معنوى و مینوى

ملموس و کارکردى و سودمندى هنر خاتم ندارد، بلکه سودمندى و کـارکرد  هاىوى هیچ تضادى با جنبهمین
هنر خاتم نهفته  وار رنگینبخشد؛ لذا با همه معانى والایى که در بیان ریاضىساحتى معنادار ارتقا مى آن را به

و فعال دارد و در زنـدگى مـدرن  زنده است، این هنر همچنان در قلمرو زندگى، چه دینى و چه عرفى حضور
  گردد.افزوده مى شود،هر روز بر تنوع اشیائى که از خاتم ساخته مى

براى ورود به قلمرو نقوش  تواند مدخلى باشداما رابطه هنر خاتم با هندسه، سرفصل خاصى است که مى
  و معنا و مفهوم و رمزهاى آن در هنر سنتى.

ایـن نقـوش داراى  انـد. آیـات گیـاهى و هندسـى ظـاهر شـدهنقوش تجریدى در هنر سنتى به دو صور
پوششى زیبا را بر سطوح مادى به نمایش  محض بوده و کاربرد 6اند یا صرفا تزیینىبنیادهاى فلسفى و عرفانى

انـد: گروهـى همچـون شرقشناسان دو نظر مشخص ارائـه داده گذارند؟ تا کنون در این زمینه، متفکران ومى
 انـد و آنهـا را فاقـدنقوش هنر سنتى را اعم از گیاهى و هندسى، تزیینى تلقى نموده 8و اولگ گرابار 7گمُبریچ

کرد کـه ایـن نقـوش  اعلام 9کنند. گرابار با ارائه نظریه واسطگىخاستگاه عرفانى، فلسفى و نمادین تفسیر مى
سـتند بـراى کلنجـار عـاطفى و عـاملى ه کنند واى هستند که نظرها را به سوى غیر از خود جلب مىواسطه

مدعى  10معناى نظمنقوش هدایت کنند. گمبریچ نیز در کتاب  روانى تا بدین ترتیب بیننده را به آزادى تفسیر
هاى منظم نقوش، معـانى نمـادین، سـنتى و ندارد که بر اساس آن در بطن مجموعه شد، هیچ شاهدى وجود

اقدام نمودنـد.  اپوى تفسیر نقوش بر اساس نمادهاى دینى،اما متفکران دیگرى نیز در تک 11نهفته باشد؛ دینى
در نقوش هندسـى تکیـه کردنـد و  و سید حسین نصر بر مفهوم وحدت و کثرت 12متفکرانى چون بورکهارت

                                                           
1 . paradoxical 
2 beauty  . 
3 mathematics  . 
4 geometry  . 
5  rapture 
6 .ornamental 
7 .Gombrich 
8 Oleg Grabar  . 
9 .mediation of ornament 
10 .The Essence of Order 

 .۱۲۵ـ۱۲۰، ص ۱۳۷۹.  نجيب اوغلو، ١١
12 .  Burckhart 
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داراى معناى نمادین و سمبولیک و نـاظر و گویـاى  همچنین عصام السعید و عایشه پارمان، نقوش اسلامى را
  نمودند. فلسفه توحیدى اسلامى تلقى

گـرا بـه متفکران سنت ، بنیاد نگرش هنرمندان و»وحدت و کثرت«نظر به اینکه قانون عرفانى ـ فلسفى 
اسلیمیها اعم از گیاهى و هندسى، معانى نمادین  نقوش اسلامى و سنتى است، بورکهارت متفکرى که در پس

چادرنشـینى بـا یکـدیگر ترکیـب  اسلیمیها، قریحه هندسى و طبع کند، معتقد است دروالایى را جستجو مى
و نیز همین برداشت نمادین از هندسـه را، در رونـد  1مفهوم وحدت را انتقال دهند شوند تا زیبایى الهى ومى

خداوند را در  کل بنا، بیانگر تعادلى است که احدیت«کند: و تحلیل بناهاى مقدس چنین استنساخ مى تجزیه
قرار گیرد، همواره احـدیت اسـت؛ از  حدیت، در هر مرتبه که مورد نظرهذا ادهد؛ معنظام کیهانى انعکاس مى

اى بـراى از نظر بورکهارت، عقلانیت وسیله 2».نیز دانست توان تعبیرى از الوهیتاین رو شکل منظم بنا را مى
 تـرینگیرد، بیانگر قانونى است که به مسـتقیمانتزاعى که هنر هندسى را در بر مى پذیرش وحى است و هنر

  3سازد.وحدت در کثرت را نمودار مى وجه،
هندسـه و نقـش آن در  هاى نمادین ریاضـیات وسید حسین نصر در آثار خود به انحاى مختلف به جنبه

کـه از همـاهنگى درونـى اشـیاء سـخن  علوم سنتى اشاره نموده و معتقد است ریاضیات زبـان خاصـى اسـت
درون نردبانى است کـه بـه عـالم معقـول راه دارد و اعـداد،  رگوید؛ در بیرون با کمیت سروکار دارد، اما دمى

اند براى کسانى که واجـد صـلاحیت درك وجودند؛ یعنى نمادها، کیفیاتى معنوى تبلورهاى بسیار زیاد صفات
  4هستند. به معناى دیگر اعداد کلیدى هستند براى درك کیهان. آنها

نکتـه بـس مهـم اشـاره  اعداد به دست آورده به ایـننصر در مورد هندسه با الهام کلى که از ریاضیات و 
دیگر، همچنین مارپیچ و دایره از دیـدگاه  کند که اشکال هندسى نظیر مثلث، مربع و چندضلعیهاى منظممى

رود و کثـرت کثرتى هستند که هرگز از جمع وحدت بیرون نمى سنتى، درست مانند اعداد، نمایانگر آن گونه
  گردد و وحدت نیز بازتاب خود را دررت از رهگذر حساب سنتى به وحدت باز مىکث از رهگذر هندسه همانند

مظهر یک صـفت  حتى سید حسین نصر بر آن است که هر شکل هندسى منظم 5گذارد؛کثرت به نمایش مى
  6الهى است.

ریاضـى و  هندسـى بـه  شود، خاستگاه و معناىاما رهیافت و نگرش جدیدى که در این مقال مطرح مى
اشاره ذکر شده است که آفـرینش همـه چیـز از  است. در قرآن کریم بارها و بارها بوضوح یا به» قرآنى« زبان

بـه  7اى دارد.هر اتفاقى و هر شیئى و هر سرنوشتى، قـدر و انـدازه است و کل جهان هستى و» حساب«روى 

                                                           
 .۱۳۷، ص ۱۳۷۶.  بوركهارت، ١
 .۱۴۷.  همو، ص ٢
 .۱۳۴.  همو، ص ٣
 .۱۸۰، ص ۱۳۷۹.  نصر، ٤
 .۱۸۲.  همو، ص ٥
 .۳۴۳، ص ۱۳۸۰.  همو، ٦
متبلور » ميزان«و » حسبان«، »قدر«هاى اشاره شده است كه اين معنا عمدتا در واژه.  در قرآن كريم در آيات متعددى به نظم و حساب و اندازه ٧

و در مورد واژه ميزان ر.ك.:  ۹۶، انعام، ۵و در مورد واژه حسبان ر.ك.: رحمن،  ۳، طلاق، ۲، فرقان، ۵، يونس، ۳اند. در مورد واژه قدر ر.ك.: أعلى، شده
 .۸۵عراف، و ا ۹، رحمن، ۸، رحمن، ۷، رحمن، ۱۷شورى، 
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  وار و هندسى، سرشت ذاتى کیهانى وجود و عناصر هستى است.ریاضى بیان دیگر نظم
کلیه صور و اشکال هنر  توان گفت که هنر خاتم نمایش زیبا شناختى سرشت هندسى هستى است ومى

  گذارند.قاعده هندسه کیهانى را به نمایش مى سنتى نیز با همه تنوع و تکثر خود کارناوالى هستند که نظم و
یبى از زیباشناسى و ترک ریاضى و هندسه در هنر سنتى و اسلامى، نمایشى است از جهان هدفدار که در

سنتى، جز این است کـه جهـان در صـیرورتى  ریاضى بیان شده است؛ اما آیا با رهیافت حکمت و فلسفه هنر
  امان و عاشقانه به سوى آن یگانه است؟بى

شود، باز هم افزوده مى رغم دریافت نوینى که در این مقال به دیدگاه متفکرانپس شگفت نخواهد بود که على
بیان زیباشناختى حکمت و فلسفه مینوى و  ن باشد که نقوش هنر سنتى چه گیاهى و چه هندسىنتیجه چنی

نامند در حقیقت لباس معناست که بر قامت ماده پوشانده شـده مى الهى است و آنچه گرابار و گمبریچ تزیین
  زمینى به ساحت مینوى ارتقا بخشد. تا آن را از ساحت

است که در آغوش هنـر  اعلاى بیان هندسى زیبا شناختى از مفاهیم بلندىدر هر حال، هنر خاتم، نماد 
  سنتى ـ اسلامى شکفته است.

تلقیهـاى جبـرى  آید، جاى دارد کـه خـود را از اطلاعـات وهنگامى که از هنر سنتى سخن به میان مى
و از حیـات و سـنتى را کـه مملـ دنیاى معاصر رها کنیم و در روند این رهایى، چهـره زیبـا و پرطـراوت هنـر

لایزالى خواهیم یافت کـه بـر پیشـانى آن هـیچ  سازندگى است در یابیم، آنگاه هنر سنتى را سرشار از جوانى
  شود.جاى پایى از گذر زمان یافت نمى

برافراشته است؛ امـا در  سر 1خاتم، نگین هنر سنتى و هنر سنتى در قلب تجلى، ساطع از ساحتى مینوى
تصویرى که بر اهل نظر یا هنر مشهود است، در  هنر سنتى، اغلب متفاوت با آن دوران معاصر وجهه پرطراوت

  شده است. غبارى از تحریف یا سوء برداشت پنهان
نگـاه انسـان بـه هسـتى،  امروز که نقش جوامع سنتى در عرصه فرهنگ و تمدن بشرى کم رنگ شده و

آیـد ایسـتایى و سخن به میـان مـى 2سنت، ى ازها تغییر نموده است؛ وقتتاریخ، جامعه، انسان، اشیاء و پدیده
گـردد کـه تلقى مى 4اى فرسوده شدنى و قدیمىسنت، مقوله شود وبه ذهن متبادر مى 3کهنگى و زمانمندى

 به انسان تحمیل نموده و حوزه اراده و اختیـار بشـرى را در مغنـاطیس کنتـرل جبرهاى فردى و اجتماعى را
تطاولى ابتدا تعریف سنت  ؛ پس، بهتر است براى مصون ماندن از چنیندیکتاتورمنشانه خود جذب کرده است

  مشخص گردد.
هـاى رفتارى که داراى پشتوانه بدون شک در تعریفى سنت عبارت است از: آداب، سلوك، قواعد، اشیاء و

قـدرت تضاد با زندگى فردى و مخالف با هر گونه  ستیز و عقلانیت گریز، چیره، جبرى و نیز درمعرفتى منطق
قدیمى، کهنه و زنگ زده تلقى شود و تخته بند زمان به حساب آیـد. سـنت  تواندانتخاب است. این سنت مى

 در اغلب موارد در تضاد هر گونه دستاورد نوینى، چه در قلمـرو معرفـت شـناختى و چـه در با چنین تعریفى
طور طبیعى، همـین  رد. از جمله، بهگیقلمرو رفتار و تولیدات بشرى اعم از فرهنگى، هنرى و صنعتى قرار مى

                                                           
1 . Numinous 
2 . tradition 
3  temporal  . 
4 . antiquated 
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معرفتـى خاصـى اسـت کـه پویـایى،  شود؛ زیـرا مدرنیسـم داراى مبـانىواقع مى 1سنت در تضاد با مدرنیسم
اعتنایى به جبرهاى دینى و آزادى فردى، نوآورى یا بى گریزىخردورزى، عقلانیت، استدلال و در مواردى دین

  کند.و فناّورى را توصیه مى
نظـر، واژه سـنت همـان  سنتى مرتبط با تعریف دیگرى از سنت است: در تعریف متفاوت و مورداما هنر 

گردد تا به معناى حقیقى خود نزدیک شود.  واژه است، اما از لحاظ محتوایى ناگزیر باید با واژه دیگرى ترکیب
عنـاى والا و پرطـراوت یارى جست به این امید که تا حدودى م 2»ازلى سنت«توان از واژگان از این میان مى

 4رازآمیز و 3در این تعریف سنت داراى خاستگاههاى آسمانى و مینوى، فوق زمینى، باطنى سنت بر ملا گردد.
دلیل خاستگاه عرفـانى ذاتـا تعـالى  بیابد. این سنت به 6اىتواند ابعاد اسطورهاست و مى 5و وجه قالب عرفانى

  است. 8ناشى از تجلى و زیبایىو سرشار از وجوه خیره کننده عشق  7گرایانه
شـود، کهنگى و زوال نمى و دستخوش 9با همه این دلایل، سنت با تعریف مذکور، نا زمانمند و نامیراست

منـدى اسـت؛ امـا به نـوعى متـرادف بـا قاعـده زیرا راز و رمزهاى والا و عالم بالا در آن وجود دارد. این سنت
گردد. از یک سو، سپهر دو متعلق به یک قلمروند سیراب مى ه هرمندى مینوى. این سنت از دو سپهر کقاعده

تعالیها و از سویى، سپهر مینوى و ازلى و هر دو ساحت، فراتر از انسان و متعلق به  فطرى و سرشتى انسان به
  هستند. خداوند

و  ساحتى فرادست، پیچیده هنر سنتى متعلق به تعریف اخیر از سنت است. در این تعریف مفهوم سنت،
به دلیل همین دورى از محسوسـات اسـت کـه  تجریدى است؛ زیرا از دسترس محسوسات بسیار دور است و

گذارد، البته آموزش و بیان و دریافت پیچیدگیها و غموض سنت مى هنر سنتى به عنوان یک نیاز پا به عرصه
 رگیرى تمـامى تـوان ذهنـى وعرفا و دانایان راز، آن هم طى زمانى طولانى و با بـه کـا شاید براى نخبگان و

زمان و با رسـاترین  روحى، شهودى و منطقى گویندگان و مخاطبان میسر باشد؛ اما هنر سنتى در کوتاهترین
شکلهاى محسـوس زیباشـناختى تبـدیل  بیان و شیواترین نشان، رموز و غموض سنتهاى ازلى و مینوى را به

دهد. از آن مهمتر، آنهـا را بـه صـورت کـاربردى وارد قرار مى کند و در دسترس همگان و نه تنها نخبگانمى
  نماید.حقایق را از ساحت مجردات و معقولات به ساحت محسوسات وارد مى زندگى روزمره نموده و

اسـت کـه فهـم  شاید بتوان گفت هنر سنتى، نخستین بیان قابـل دریافـت از سـنتهاى مینـوى و ازلـى
بخش آن را همچون بارانى حیات سنتهاى مذکور را میسر نموده ومندى و رستگارى در پرتو بلاواسطه و بهره

بارور نماید؛ لذا هنر سنتى، ترکیب عجیبـى از سـه سـاحت:  بارد تا آن را شکوفا وبر خاك زندگى روزمره مى
  است. 1»سودمندى« و» زیبایى«، 10»آسمان«

                                                           
1  modernism 
2  primordial tradition 
3 esoteric 
4  mysteric 
5  mystic  .  
6  mythologic  .  
7 transcendental 
8  Theophany 
9 Immortal 

 است و ترجمه اصطلاح قرآنى سما است..  آسمان در حقيقت همان ساحت مينوى و متعالى و فوق زمينى ١٠
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همین روند است کـه در  رهنر سنتى براى رسیدن به مقصود اغلب در ارائه شکل، طبیعت گریز است و د
یابند مى 2طبیعت تا حد ممکن، تغییر شکل هاى موجود درهنر سنتى على رغم ارزش طبیعت، اشیاء و پدیده

پیچیده و سرشار از انحنـا، شکسـتگى، تکـرار و تـداوم تبـدیل  و به خطها و شکلهاى ساده یا به دگرگونیهاى
رمزهاى درونى و باطنى آنها یا به رمزها و کارکردهاى ازلى اشیاء و رویدادها را به  شوند تا طبیعت ظاهرىمى
جزو زبـان و بیـان  خاصى برخوردار است که 3»نمادگرایى«نزدیک نمایند. در اینجا ناگزیر، هنر سنتى از  آنها

شـود و از آن سمبولیسـم مشـاهده مـى ترین صور هنر سنتى ایـنهنر سنتى است و حتى در طبیعت گرایانه
  گریزى نیست.

شود معمارى متجلى مى وارترین حالات هنر سنتى که در هنرهایى چون خاتم، گره، مقرنس یاریاضى در
است، این نمادگرایى سرشار از رمز و راز وجـود  نمونه اعلاى آن» مینیاتور«تا فیگوراتیوترین انواع آن که هنر 

نى بیابد و بـه معنـاى ذاتـى خـود زمانمندى از آن حذف شود، معناهاى نوی پذیرى ودارد تا بدین روش، زوال
  سرانجام آن را حى و حاضر براى هر عصر و هر نسلى شیرین و مستدام نماید. نزدیکى شود و

نـه تنهـا در تضـاد بـا  توان گفت هنر سنتى و هنر مـدرن،ناظر به تعریف فوق از هنر سنتى است که مى
بپردازند. در اینجا باید ذکـر شـود کـه در  گفتگو بدیلى بهتوانند در هماهنگى بىیکدیگر قرار ندارند، بلکه مى

هنر «و » هنر سنتى«شناختى بظاهر متفاوتى که پشتوانه دو نحله  آغاز این تبادل، لازم نیست مباحث معرفت
 هاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فناّورانهگردد و حتى لازم نیست در زمینه است، مطرح» مدرن

سـنتى و هنرمنـد دوره  مدرن و هنر سنتى است بحث یا ساختار شخصیت هنرمندگیرى هنر که خاص شکل
پسندیده است؛ اما در تحلیل هنرى نـاب از  شناسى هنر، بجا ومدرنیته تجزیه تحلیل شود که البته در جامعه

تکیه بر شود و هر تجزیه و تحلیلى در آغاز، باید با شکل و ظاهر مى 4آنجا که زبان و بیان هنر، در قالب شکل
سخن  توان بررسى را با مطالعه شکل آغاز کرد که هم در هنر سنتى و هم در هنر مدرن،مى آن صورت پذیرد؛

گوید؟ سخن شـکل چه مى آغاز و پایان است؛ لذا سزاوار است به این نکته توجه شود که در هنر مدرن، شکل
  چیست؟

خاستگاههاى عناصر بصرى  از سوى دیگر گرایى و واقع گریزى است وشکل در هنر مدرن، گویاى ذهنیت
هـا و اشـکال 5به اصل و منشأ و کهن الگو» بازگشت« هاىباعث شده که شکل در هنر مدرن، سرشار از طلایه

گیـرد، شکلى در هنر مدرن و شگردهایى که هنرمنـد مدرنیسـت بـه کـار مـى بسیط باشد. تمامى تکاپوهاى
اسـت.  هـا و رفتـار و وقـایعشت به کهن الگوهـا و منشـأهاى پدیـدهناآگاهانه براى دستیابى و بازگ آگاهانه یا

ارسطویى وحدت زمان و مکان  شگردهایى مثل برهم زدن زاویه دید و تنوع بخشیدن به آن، بر هم زدن قاعده
هم ریختن اشکال و نهایتا انحـلال شـکلهاى تجربـى، آن  ، بر1و اغراق در تغییرشکلها 6و موضوع، تجریدگرایى

                                                                                                                                                                                     
1 . utility 
2 . deformation 
3 . symbolism 
4 .  form 

اصطلاح روانشناس معروف كارل گوستاويونگ است. او الگوهاى كهن وجاودان در ناخود آگاه تاريخى و جمعى بشرى را  Archetype.  كهن الگو يا ٥
، ص ۱۳۵۲كند. براى اطلاع بيشتر رجوع كنيد به گوستاويونگ، معرفى مى» ترين تصاويربدوى«م نامد و نيز معادل ديگرى به نامى» كهن الگو«

 .۱۰۲ـ۱۰۰
6 .  abstraction 
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اند، بیانگر گریزى بى چون و چرا از اوایل قرن بیستم تا کنون به ظهور رسیده مکاتب بزرگى که از هم در بطن
  و حرکت به سوى مفاهیم بسیط و سرمنشأهاست. محسوسات

 3و فـرم تجربـى 2تجریـد انسان نخست که خود یک کهن الگوست، هنرى را به وجود آورد که با دو بیان
است کـه در میانـه » اشکالى«جولانگاه خودنمایى  اران سال، هنر مدرن نیزنمایان شد و شگفتا که پس از هز

  تجربى به صدها صورت و هزاران جلوه ظاهر شده است. راه پر پیچ و خمى بین تجرید و شکل
و  5مکتب هنـر ابتـدایى و در 4»بیانگرایى تجریدى«این هنر در گذر زمان، در مکتبهاى تجریدى تزیینى 

و  8شـکنىدست خود را در دست مکاتب شالوده تا امروز 7»بیانگرایى«و  6»گرایىاقعیتفرا و«حتى در مکاتب 
و کاوش در رمزهاى هنر سنتى و هنر  10فراتر با رهیافت تأویلى هرمنوتیک اىنهاده است. در مرحله 9فرامدرن
کرد؛ با چنـین  هاى معرفت شناختى هر دو بیان هنرى سنتى و مدرنیستى را نیز نمایانتوان زمینهمى مدرن،

بسیار و نیرومندتر از جدایى آنها  هاى هماهنگى و گفتگو بین این دو شیوه هنرى،رهیافتى به طور قطع زمینه
  خواهد بود.

تـر از بسـى آگاهانـه گیرى هنر سنتى در بطن سنتهاى ازلـىشاید بتوان این تفاوت را قائل شد که شکل
قواعد فرهنگ «پذیرد؛ اگرچه تفاوت مى شت به منشأ، تحققگیرى هنر مدرن در بطن کهن الگوها و بازگشکل

هاى افتراق را ایجاد نماید، در عین ممکن است زمینه» جامعه مدرن قواعد فرهنگ«و » عمومى جامعه سنتى
نحـوى  نماید بهازلى پویا و نا زمانمند در هنر مدرن و سنتى آن دو را به یکدیگر نزدیک مى حال کشف قواعد

براى تبیین بهتر این واقعیـت  شود.صورت الهامبخش دیگرى در عرصه هنر و فرهنگ ظاهر مىکه هر یک به 
(الگوهاى جاودان و مثالى) یا اشکال بسیط است، سـخن  که هنر مدرن در جستجوى سرمنشأها، کهن الگوها

  تواند افشاگرانه باشد:مى چند هنرمند بزرگ مدرنیست
مدرن، پیرو مکتب بیانگرایى  زرگ آلمانى، از پیشوایان هنر) که هنرمند ب1916ـ1880( 11فرانتس مارك

آیـا مـا از روى هـزاران سـال تجربـه در «گویـد: مـى اسـت،» سوار آبى«یا اکسپرسیونیسم و از رهبران گروه 
لحاظ بصرى به ظاهرشان توجه کنیم کمتر با ما سخن خواهند گفـت؟  ایم که اشیاء را هر چه بیشتر ازنیافته

آینـه  روح است. هدف هنر عبارت است از: افشاى زندگى غیرزمینـى و شکسـتنمزه و بىبى ،ظاهر، یکنواخت
  12».زندگى تا اینکه بتوانیم وجود را رو در رو بنگریم

مـدرن انتزاعـى مکتـب  ) هنرمند هلندى، یکى دیگـر از پیشـوایان هنـر1944ـ1872( 13پیت موندریان
                                                                                                                                                                                     
1 exaggerate  . 
2 .  abstract 
3 figurative  . 
4 .  abstract expressionism 
5 . primitive art 
6 surrealism  . 
7 expressionism  . 
8 .deconstruction 
9 postmodern  . 
10 .hermeneutics 
11 .Franz Marc 

 .۴۲۰، ص ۱۳۵۲.  گوستاويونگ، ١٢
13 .Piet Mondrian 
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سازى را در هنـر تجسـمى پیشـه گرایى و سادهخلوص داستیل که سبک هندسى تجریدى را به وجود آورد و
  1گردد.تغییر دادن فرمهاى طبیعى، واقعیت خالص تغییرناپذیر آشکار مى خود ساخت، بر آن بود که در پس

  )، هنرمند روسى و بنیانگذار هنر انتزاعى و1944ـ1866( 2واسیلى کاندینسکى
انتزاعـى خـود را در  که به طور مشـخص، سـبک خـاصداران هنر مدرن در اوایل قرن بیستم، یکى از طلایه

به انحاى مختلف به محتواى مرموز هنر  پردازى است که بارها و بارها وارائه داد. او در عین حال نظریه 1910
روحانى از جهان و موسـیقى افـلاك و همـاهنگى رنـگ و فـرم  مدرن اشاره نمود و نقاشیهاى خود را نمایشى

گرا و اسلامى است. او معتقـد هندسه و هنر بسیار نزدیک به نظریات متفکران سنت موردنامید. نظریات او در 
روحـانى اسـت و  شکل، حتى اگر کاملاً انتزاعى هندسى باشد، یک طنین باطنى دارد. فـرم یـک وجـود است

در تصویر نافذ است که انگشت خدا که  تماس زاویه حاده یک مثلث با یک دایره عملاً از نظر تأثیر همان قدر
  3کند.مى میکلانژ، انگشت (حضرت) آدم را لمس

شـود، هنرمدرن محسـوب مـى و از پیشوایان 4در میان هنرمندان بزرگ که از وابستگان مکتب باوهاوس
هـاى ناشـناخته او بـا بیـانى شـیوا ریشـه 6نمود. )، هنرمند سویسى اشاره1940ـ1879( 5توان به پل کلهمى

گـرا بـا زبـان و توصیف نموده و چنان است که گویى یک متفکر سنت مدرن را ناشناختگى زیبا و عمیق هنر
 اى که در آن قانونگوید: مأموریت هنرمند این است که هر چه بیشتر در زمین مخفىمى بیانى نو با ما سخن

در  تمامى حرکـت خواهد که در اندام مرکزىکند، رسوخ نماید. کدام هنرمند نمىابتدایى تحول را تغذیه مى
گیـرد، مسـتقر نشـود؟ بـه مایـه مـى زمان ـ مکان و لو اینکه مغز یا قلب خلقت باشد که تمامى کنشها از آن

خلقت که در آن کلید مخفى تمام اشیاء پنهان اسـت،  عبارت دیگر نخواهد در رحم زمان در سرزمین ابتدایى
ه سوى سرزمین اولیه. آنچه در این سـفر کشاند به خیلى پایین، بپایین مى مان ما را بهخانه کند؟ قلب تپنده

بسیار جدى تلقى  خوریم، این است که هر گاه وسایل هنرى با یک فرم مرئى هماهنگ باشد، بایدبرمى به آن
شـود، آنچه به طـور مخفـى ادراك مـى شود نیست. بایدشود؛ زیرا موضوع فقط مصور ساختن آنچه دیده مى

است و سر مـن هـم در کـارم دخالـت نـدارد؛ بلکـه چیـز  ار دورترتصویر شود، دست من، آلت یک اقلیم بسی
  7دیگرى دخیل است.

مدرنیسم در پاسخ به پرسش پست ) متفکر فرانسوى و از بانیان برجسته1924(متولد  8ژان فرانسوا لیوتار
دهم که صنعت مختصر آن، من به آن هنرى نام مدرن مى نماید:بوضوح اعلام مى 9»مدرنیسم چیست؟پست«

باشد. در نقاشى مدرن مسأله این است که هنرمنـد بتوانـد، شـیئى را کـه قابـل  ارائه آنچه ارائه نشدنى است،
  اما ارائه نشدنى و نادیدنى است ارائه نماید. تصور است،

                                                           
 .۴۳۱.  همو، ص ١

2 .Wassily Kandinsky 
 .۴۳۲.  همو، ص ٣

4 . Bauhaus 
5 .Paul Klee 

 .۴۲۳.  همو، ص ٦
 .  براى معرفى هنرمندان و مكاتب آنها از كتاب زير استفاده شده است:٧

 Harrison & Paulwood; (1992); Art in Theory, 1900-1990; pp. 1013-1014. 
8 . Lyotard 
9 . what is postmodernism 
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زند؛ زیرا او توانست مربع مى قراول مدرنیست و از اهالى روسیه را مثالهنرمند پیش 1آنگاه لیوتار، مالویچ
کردن، ما را وادار به دیدن نماید؛ سـپس لیوتـار،  را بر متنى سفید ارائه دهد و در حقیقت با نادیدنىسفیدى 

کند و طى آن به اهـداف دارد و تفاوت آن را با مدرنیسم مطرح مىمى اهداف پست مدرنیستى را در هنر بیان
یـا  ن آن هنرى است که امرىکند، مبنى بر اینکه پست مدرمتجدد پست مدرنیستى اشاره مى پنهان در هنر

مدرنیسـم در صـدد چیـزى  دهد. پسـتشیئى دیده نشدنى و ارائه نشدنى را در روندى ارائه کردنى نشان مى
ترى از شیئى و امرى ارائه نشدنى ارائه دهد. قوى است که بیان ارائه شدنى داشته باشد براى آنکه بتواند حس

هاسـت و تفـاوت »نادیـدنى«هـا و »ناشـناختگى«متکى بر مفهوم فوق  پردازىتمامى تکاپوى لیوتار در نظریه
  است. مدرنیستى فقط براى دستیابى به دو بیان براى طرح یک حقیقتمدرنیستى و پست شگردهاى

مدرنیسـتى بـا بیان پست و 2روش و بیان مدرنیستى، اغلب فاقد عناصر تاریخى و بدون ایجاد حس غربت
هنگـامى کـه هنـر سـنتى بـه دنبـال بیـان  از پاسخ به حس غربت است.تکیه بر شکلهاى تاریخى و استفاده 

تـوان مدرنیستى) و نیز نادیدنیها و کهن الگوهاست، مىپست سنتهاى ازلى و هنر متجدد (اعم از مدرنیستى و
رغم هر گونه شرایط مادى و محیطى، به دلیل خواستهاى پنهان و رسید که على به طور مستدل به این نتیجه

شدن به یکـدیگر  شش هنر مدرن به ارائه نادیدنیها و ناشناختگیها این دو نحله هنرى فرصت نزدیکک میل و
  را دارند.

و هنر مدرن، عناصر  لازم است نکته بسیار مهمى به این مبحث افزود و آن اینکه در دو حوزه هنر سنتى
غـایى ایـن دو هنـر، عناصـر اهـداف  اى وجود دارند که به دلیـل عظمـت نهفتـه درزمانمند و محدود کننده

توان عناصر محدودکننده شوند. براى مثال، مىجذب مى محدودکننده فوق نیز در درون قواعد جاودان هر دو
جذب آنهـا را در قواعـد ازلـى سـنت پیگیـرى کـرد؛ ماننـد شـرایط اقلیمـى،  هنر سنتى را بر شمرد و طریق

خـاص  هاى تمدنىحاکم یا مهاجم و سنتهاى حوزه فرهنگى و نژادى، مختصات اقوام و ملل ویژگیهاى قومى،
در صنایع دستى، اشکال  که همگى سبب تنوع در نحوه بیان هنر سنتى، تنوع خطوط تند و نرم، تنوع نقوش

اند؛ اما این عوامل محدود کننده نیز خود جذب شده ها، نحوه حضور انسان و تنوع اشکال تجریدىقالى، پرنده
اند. همین تنوع نیز در بطن جامعه مدرن براى هنر بر غناى آن افزوده ى آن شده وهنر سنتى و مفاهیم مینو

 اى از حرکـتو فنون را ایجاد کرده است هر چند باعـث نشـده کـه هنـر مـدرن لحظـه معاصر، تنوع سبکها
  بازگشت به اشکال بسیط، سر منشأها و کهن الگوها باز بماند.

تحت سـلطه شـکل قـرار  با حضور خود، تمامى قرن را 3»یسمفرمال«چنانچه در اوایل قرن بیستم مکتب 
 4فرهنگـى جنـگ جهـانى اول، مکاتـب دادائیسـم، هاى اقتصادى وداد و در شرایط خاص صنعتى و در زمینه
نهادند؛ در شرایط دیگرى و ذیل بازتاب جنگ جهانى دوم، مکاتبى  اکسپرسیونیسم و سوررئالیسم پا به صحنه

در عصـر  اکسپرسیونیسم، پاپ آرت، سوپررئالیسم، لایت آرت و دهها مکتب دیگر ظاهر شـد تـا چون آبستره
و شـالوده شـکنى و پسـت  5دیکانسترکشـن هاى نوین، مکاتـبارتباطات و جامعه فرا مصرفى و ظهور اندیشه

                                                           
1  Malevich 
2 .Nostalgia 
3 .Formalism 
4 .dadaism 
5 .  deconstruction 
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  مدرنیسم، تنوع مکاتب هنرى را فزونى بخشند.
وفادار نماندند و شکلها نیـز  به شکلهاى تجربى محض تمامى این مکاتب، على رغم تنوع در زبان و بیان،

نشدند و پیوسته در پى انحلال شـکلهاى تجربـى و  رغم تنوع خود، هیچ یک تخته بند واقعیت و طبیعتعلى
شکنى یا ایجاد شکلهاى جدید و متنوع را براى رسیدن بـه مقصـود، پـیش  شکلى یا شکلحرکت به سوى بى

  خود قرار دادند. فرض اقدامات
تفاوت در بیـان بصـرى،  رغمتوانند بر این نکته تکیه کنند که علىاز این رو، هنر مدرن و هنر سنتى مى

تـوان قرائتى متفاوت از قرائتهاى رایـج حتـى مـى خاستگاههاى بصرى آنها به یکدیگر نزدیک است؛ اگرچه با
اد و این به شرطى است که به خوانشى مجدد حداقل در یک صف قرار د خاستگاههاى معرفتى آن دو را نیز با

داراى  اى در جستجوى اثبات این قضیه نباشیم که هنر مدرن خاستگاه زمینى و هنـر سـنتىگونه طور بیمار
انسـان متجـدد، کـاملاً بـا  خاستگاه آسمانى است. همچنین در پى تثبیت این نقطه کور و تاریک نباشیم کـه

بریده است و حتى نه با استناد بـه ایـدئالهاى  ساحتهاى والاانسان سنتى متفاوت است و پیوندهاى خود را با 
شناسـان و متفکـران و هنرمنـدان اعـم از روانشناسـان و اسـطوره برتر ایمانى، بلکه بر اساس نکته سنجیهاى

 مدرنیست بپذیریم که هنر و هنرمند بیش از هر چیز و هر کـس بـه سـاحتهاى گرا، مدرنیست و پستسنت
  نزدیکند.» ىمینو«و » ناشناختگى«
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